
۱۹۱ نفـر از دانشـگاهیان و فعـالان اجتماعـی و سیاسـی و فرهنگی در 

طیـف وسـیعی از نیرو‌هـای سیاسـی و فکـری متکثر با انتشـار بیانیه‌ای 

بـه چهـار بایسـته بـرای حفاظـت از ایـران و همبسـتگی ملی در شـرایط 

شـکنندگی آتش‌بـس پرداختنـد. حفـظ و گشـودن چتـر همبسـتگی 

ملـی در دفـاع میهنـی بـا فرماندهـی مشـترک واحـد، توجـه بـه عوامل 

کلان‌ساختاری ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در تمهید آمادگی برای همه 

یـت خلق رضایت عمومـی در چهارچوب اصلاحات  یو‌ها، فور سـنار

واقع‌نگرانـه و ضـرورت مقاومـت در مقابل تعلیق کار و زندگی، عناوین 

ایـن چهار بایسـته را تشـکیل می‌دهند. در میان امضاکننـدگان نام‌هایی 

یمـی، محمـد  همچـون: ماشـاءالله شـمس‌الواعظین، بیـژن عبدالکر

درویـش، حمیدرضا جلائی‌پور، احسـان خانـدوزی، الیاس حضرتی، 

علـی سـرزعیم، محسـن بهارونـد، محسـن یزدان‌پنـاه، محمدرضـا 

جوادی‌یگانـه، محمدمهـدی مجاهـدی، محمدرضـا جلائی‌پور، علی 

باقـری، علـی صناعـی، علی مروی، صـادق امامیان، مجید شـاکری، 

علـی آردم، بهـاره آرویـن، محمـد مروتـی، رضا نصـری، علی نصری، 

نسـیم نـوروزی، سـیدجواد میری، میالد گودرزی، مصطفـی زمانیان، 

سـجاد صفارهرندی، اسـماعیل گرامی‌مقدم، علی نصیری‌اقدم، کمیل 

قیدرلـو، مسـعود شـادنام، محمدامیـن صمیمـی، ابراهیـم اسـکافی، 

ین جعفرتـاش، حجت نظری،  جعفـر خیرخواهـان، نادر صدیقـی، برز

یـار بالایـی، سـعید نورمحمـدی، دیاکـو حسـینی، محمدرضـا  ماز

یانفـر،  داوودالحسـینی، رضـا تهرانـی، فرشـید گلـزاده، محمـد عطر

محمدحسـین نعیمی‌پـور، علـی هنـری، محمدامیـن نیکجـو، امیـن 

کاوه‌ای و مرضیـه آذرافـزا دیـده می‌شـود. 

به نام خدای مهربان و عادل

مردم عزیز ایران! نیرو‌های اجتماعی و سیاسی هم‌وطن! 

جنـگ تحمیل‌شـده‌ دوازده‌روزه، قـدرت و تمامیـت ایـران عزیـز ما را نشـانه 

گرفتـه بـود. در عیـن توفیـق در تحمیـل آتش‌بـس بـه متجاوز و حفـظ ایران، 

در ایـن دفـاع میهنـی بیـش از هـزار شـهید و جـان عزیـز، اعـم از سـربازان 

وطـن و هم‌وطنـان غیرنظامـی و بخشـی از قـوای نظامـی ایـران از دسـت 

رفـت و درمقابـل نیـز لطماتـی سـنگین به دشـمن متجاوز و دکتریـن امنیتی 

مصونیت‌محـورش وارد شـد. متجـاوزِ بـه ایران، دشـمن اشـغالگری اسـت 

کـه بزرگ‌تریـن نسل‌کشـی و پاک‌سـازی قومـی قـرن را مرتکـب شـده و بـا 

پشـتیبانی شـمالِ جهانی ابایی از نقض همه‌ قواعد و هنجار‌های بین‌المللی 

و اخلاقـی نـدارد. در شـرایط شـکنندگی آتش‌بـس و احتمـال تـداوم تلاش 

متجـاوزان بـرای انـواع تهدیـد و تضعیـف ایـران، توجه به چهار بایسـته برای 

حفاظـت از ایـران و دفـاع میهنـی ضروری اسـت. 

فرماندهـی مشـترک واحـد و پرهیـز از »سـرزنش قربانی«: آنچه 1 حفـظ و گشـودن چتـر همبسـتگی ملـی در دفـاع میهنـی بـا 

در زمان جنگ به یاری نیرو‌های دفاعی کشـور آمد همبسـتگی خودجوشـی 

بـود کـه میـان گروه‌هـای مختلف مـردم برای دفـاع در مقابل متجاوز شـکل 

گرفـت. کـم نبودنـد افرادی که در مناسـبات و حکمرانی داخلـی هزینه داده 

 همبسـتگی 
ِ

بودند، اما با تمام وجود در کارزار دفاع میهنی وارد میدانِ بسـیج

شـدند. بدین‌سـان همبسـتگی‌ای شـکل گرفـت کـه گروه‌هـای متنـوع را در 

دفـاع از میهـن هم‌صـدا کـرد. بایـد این همبسـتگی هم از طـرف حکمرانان 

و هم از طرف بازیگران سیاسی حفظ و فراگیرتر شود. باید از دوقطبی‌سازی 

در ایـن فضـای پـس از آتش‌بـس دوری کـرد. نبایـد ایـن همبسـتگی بـه نفع 

گروهـی خـاص مصـادره شـود. از سـوی دیگـر، روایت‌هایی کـه درنهایت 

در قالـب »سـرزنش قربانـی« سیاسـت‌های ایـران را عامل جنـگ می‌خواند 

 
ً
و واقعیـت تجـاوزکاری دشـمنی جنایت‌پیشـه را کمرنـگ می‌کنـد و بعضـا

در بیانیه‌هایـی بـا نیـت خیرخواهانـه طـرح شـده اسـت، مقدمـه‌ انشـقاق و 

نـزاع داخلـی و کاهنـده‌ تـوان ایـران در برابر ایران‌سـتیزان اسـت. امروز زمان 

ارتفاع‌گیری ملی اسـت و نه صف‌آرایی‌های سیاسـت داخلی و جبهه‌سـازی 

و تکـرار مطالبـات تحقق‌نیافتنـی و سیاست‌سـتیز. فشـار جنـگ بایـد اهـرم 

تقویـت جبهـه‌ ملـی و فراگیـرِ دفـاع میهنـی شـود و نه اهرم حذف بخشـی از 

متحدان و ناممکن‌سازی توافق و همبستگی‌شان. 

کار و تلاش خـود اسـت. بایـد بـه آن اعتماد داشـت و از تحرک 2 توسـعه، امنیـت و مذاکـره: دسـتگاه مذاکراتـی کشـور مشـغول 

و ابتـکارات آن پشـتیبانی کـرد. ضمـن امیـد بـه تحقـق بهتریـن سـناریو‌ها و 

فرصت‌سـازی بـرای تحققـش، بایـد بـرای بدتریـن سـناریو‌ها هـم آمادگی 

سـاخت. نبایـد از مذاکـره گریخـت، امـا بایـد توجـه داشـت کـه مذاکرات 

 بـه ایـن معنـا نیسـت که طـرف مذاکره از تلاش برای تضعیـف ایران 
ً
لزومـا

دسـت برداشـته اسـت. تجـارب مختلفـی در ایـران و کشـور‌های منطقـه 

ازجملـه کودتـای ۲۸ مـرداد علیـه دولتـی ملـی که بـه دنبال تعامـل با غرب 

بـود تـا تسـلط مبتنـی بـر زور بـر منابـع نفتـی کشـور‌های مختلـف منطقـه 

نمونه‌هـای گویایی‌سـت کـه نشـان می‌دهـد اِعمـالِ حاکمیـت مسـتقل بـر 

منابع و سرنوشـت کشـور‌ها می‌تواند در بسـتر تاریخی خود از موانع تأمین 

منافـع قدرت‌هـای جهانـی تلقی شـود. توسـعه اقتصادی برخی کشـور‌های 

شـرقی و جنـوب جهانـی در تعامـل بـا قدرت‌هـای غربـی را نیـز نمی‌تـوان 

 محصـول توانمنـدی آن‌هـا در مذاکـره موفـق و تفاهـم بـا قدرت‌های 
ً
صرفـا

غربـی دانسـت، بلکـه عوامـل مختلـف ژئوپلیتیـک و ژئواکونومیـک نقـش 

مهمـی در آسان‌سـازی یـک بـازی همراسـتا بـا منافع قدرت‌هـای غربی ایفا 

کرده اسـت که در ژئوپلیتیک غرب آسـیا و نزدیک به اسـرائیل و در کمربندِ 

حـد فاصـلِ چیـن تـا اروپا قابل رونویسـی نیسـت. درواقع مدل توسـعه این 

قبیـل کشـور‌ها نسـخه‌ای اسـت کـه موفقیـت آن در تاریخ معاصر مشـروط 

بـه پذیـرش جایگاهی مشـخص در سـاختار امنیتی یک قدرت مسـلط بوده 

اسـت. ایـران بـه دلیـل موقعیـت جغرافیایـی مسـیر سـختی بـرای دفـاع از 

یکپارچگـی و قدرتـش و سـاختن توافق‌هـای توسـعه‌پرور بـا کشـور‌های 

منطقـه و قدرت‌هـای جهانـی دارد. تـا اطلاع ثانوی ایـران در دکترین امنیتی 

قدرت‌هـای غربـی نـه یـک »متحـد بالقـوه« بلکـه »رقیـب نیازمنـد مهار« 

اسـت. عقلانیـت حکـم می‌کنـد کـه بـرای تغییـر ایـن معادله تلاش کنیم، 

امـا فروکاسـتن ایـن زمینـه سـاختاری بـه یـک »سـوءتفاهمِ« قابـل حـل از 

طریـق اعتمادسـازی یک‌طرفـه، چشـم بسـتن بـر واقعیـات تاریخـی و 

اسـتراتژیک اسـت. در چنیـن شـرایطی، محتمـل اسـت کـه آمریـکا شـرط 

اصلـی اعتمادسـازی را تضعیـف مؤلفه‌های قدرت سـخت ایـران قرار دهد. 

علاوه بـر ایـن، بایـد تـا اطلاع ثانـوی رابطه ویژه و مسـتحکم میـان آمریکا 

و اسـرائیل را بـه عنـوان یـک ثابـت راهبـردی در نظر گرفت. ایـن دو، در عین 

این‌کـه می‌تواننـد در بعضـی اهـداف اختلاف نظر داشـته باشـند، امروز در 

هـدف تضعیـف ایـران و تضمیـن برتـری منطقـه‌ای اسـرائیل هم‌داسـتانند. 

این رابطه یک ائتلاف عادی نیسـت، بلکه سـاختاری ریشـه‌دار در سیاسـت 

داخلی آمریکاست که از حمایت مطلق و فراجناحی برخوردار است. 

زخـم تـازه‌ای کـه بـا هماهنگـی ایـن دو – علی‌رغـم تظاهـر به اختلاف نظر 

- بـر پیکـر ایـران وارد شـد، بـه روشـنی نشـان می‌دهـد کـه »اطمینـان« بـه 

ایجـاد شـکاف در ایـن ائتلاف از طریـق دیپلماسـی، یک خطـای راهبردی 

اسـت. بـا ایـن وجـود، هدف‌گیـری هـر حد از شـکاف بیشـتر میـان این دو 

ارزش راهبـردی دارد. بنابرایـن، هرگونـه تعامـل بایـد با هوشـیاری کامل و با 

فـرض بدتریـن سـناریو و تـداوم ایـن ائتلاف دنبال شـود و طرح‌هـای بدیل 

بـرای هـر سـناریویی آمـاده باشـد. در ایـن فـرض، امنیـت برای کشـوری با 

موقعیـت ژئوپلیتیـک ایـران بـا اعتمادسـازی یک‌جانبـه حاصل نمی‌شـود. 

مسـیر ایجابـی و واقع‌نگرانـه، تقویـت هم‌زمـانِ همـه مؤلفه‌هـای قـدرت 

ملـی ایـران - نظامـی، اقتصـادی، دیپلماتیک و رضایت عمومی شـهروندان 

- و دسـتیابی بـه امنیـت مبتنـی بـر انـواع بازدارندگی معتبر اسـت و طراحی 

ائتلاف‌هـا و بازی‌هـای برد-بـرد جدیـد در منطقـه. در سـایه چنیـن امنیتـی 

اسـت کـه می‌تـوان فضـای باثباتـی بـرای توسـعه و اصلاحـات اقتصـادی و 

سیاسـی فراهـم کـرد. این بازدارندگـی ترکیبی، هدف نیسـت، بلکه پیش‌نیاز 

و ابـزاری ضـروری بـرای رسـیدن بـه همـان توسـعه فراگیر و ثباتی اسـت که 

همـه مـا خواهان آن هسـتیم. 

واقع‌نگرانه: در طول سال‌ها لیستی از انواع اصلاحات ساختاری 3 فوریت خلـــق رضایت عمومـــی در چهارچوب اصلاحات 

 به نتیجه نرسیده است. امروز چه 
ً
توســـط دغدغه‌مندان طرح شده اما عمدتا

باید کرد؟ برای پاسخ به این سؤال هم باید به چرایی بی‌نتیجه بودن تلاش‌های 

قبلی اندیشید و هم به وضعیت بسیار خاص جنگی. نظام اقتصادی-اجتماعی 

امروز متشـــکل از نهاد‌ها و ذی‌نفعان گوناگون است. انتظار اصلاحات باید 

واقع‌نگرانه باشد: ساختن دستاورد‌های پرشمار کوچک و بزرگ کردن آن‌ها؛ 

ازجمله تلاش برای بازگشـــت مرجعیت رســـانه‌ای به رسانه ملی و ارتقای 

حکمرانی در فضای مجازی )کـــه اقتضای کاهش نارضایتی و تهدید‌های 

امنیتی است(. امروز به‌جای مطالبه‌ بی‌حاصل اصلاحات بزرگ، دفعی، کلی 

و نشـــدنی و تبدیل آن‌ها به مناقشه سیاسی، باید از نیروی آزادشده از جنگ 

برای ساختن توافق‌های حل مسئله‌ای و دستاورد‌های ممکن بهره برد. هم در 

تقویت توان دفاعی کشور و هم در اصلاح امور اقتصاد و هم در اصلاح رابطه‌ 

دولت و ملت. 

جنگ، تحمیل وضعیت تعلیق و نااطمینانی و بی‌ثباتی و بی‌افقی 4 مقاومت در مقابـــل تعلیق کار و زندگی: یکی از اهداف بزرگ 

به کشـــور است، به نحوی که انگیزه‌ زندگی و کار و خلق ثروت و قدرت از 

بین برود، مصرف کالا‌های بادوام و خدمات سقوط کند و چرخه‌های اقتصادی 

متوقف شود. آسیب‌های این اثرِ انتظاری بیش از آسیب‌های جنگ مفروضی 

است که می‌تواند در آینده رخ دهد. در این شرایط »مقاومت در مقابل تعلیق«، 

»بازگشت به زندگی« و کمک به »خلق افق‌های روشن« که برای مردم ایران 

و کشور‌های منطقه وجدآور باشد یک ضرورت همگانی است؛ از سیاست‌های 

د و 
ّ
اقتصـــادی محرک تقاضا تا کنش‌های اجتماعی برای حفظ روند کار مول

روح زندگی در ایران. 

امضاکنندگان: 
اباصالح تقی‌زاده‌طبری، ابراهیم اسکافی، ابراهیم آزادگان، احمد ذوالفقاری، 

احمدرضا احسانیان، احسان راکعی، اسماعیل گرامی‌مقدم، الیاس حضرتی، 

امید مهدی‌نژاد، امیر کیومرثـــی، امیرعباس امامی، امیرمحمد اصفهانی، 

امیـــن انصاری، امین کاوه‌ای، امین نوربخش، امیر ذاکری، آرش ســـالار، 

آرین طاهـــری، برزین جعفرتاش، بهاره آروین، بهزاد بابازاده‌خراســـانی، 

بهنام ذوقی، پویان فخرایی، پیام افشاردوســـت، پیام طهمورث‌پور، توفیق 

حسین‌زاده، جعفر خیرخواهان، حامد شفیعی، حامد صاحب‌هنر، حجت 

نظری، حامد وفایی، حسن چنارانی، حسین اصلی‌پور، حسن بوژمهرانی، 

حسین سپهوند، حسین عسکری، حمید رضا فولادگر، حمیدرضا جلائی‌پور، 

دیاکو حسینی، رضا اسدی‌فرد، رضا امیدوار تجریشی، رضا بختیاری‌نژاد، 

رضا تهرانی، رضا ســـهرابی، رضا نامداری، رضا نصری، روح‌الله اسلامی، 

روح‌الله هنرور، روح‌اله ابوجعفری، زهرا ابوالحسنی، سامان یوسفوند، سجاد 

صفارهرندی، سعید تجریشی، سعید حســـن‌زاده، سعید سیدحسین‌زاده، 

سعید طاوسی‌مسرور، سعید کلاتی، ســـعید نریمان، سعید نورمحمدی، 

سعید یغموری، سمیه جلیلی، سیداحسان خاندوزی، سیدرضا میرنظامی، 

ســـیدعباس عباسپور، سیدعقیل حسینی، ســـیدعلی روحانی، سیدمجید 

میری، سیدمحمدرضا حسینی، سیدمحمدحسین فاطمی، سیدمحمدصادق 

امامیان، سیدحســـین شهرستانی، سیدمحمد حسینی‌فرد، سیدمحمدرضا 

داودالحسینی، سینا کلهر، شهاب طلایی، شیرین بغدادی، صابر جعفری، 

صالح قاســـمی، عارف صفوی، عبدالحمید نقره‌کار، عبدالرضا ارســـطو، 

علی‌اصغر کارداربلاش، علی آردم، علی باقری، علی پورخیری، علی جعفری، 

علی سرزعیم، علی صناعی، علی فتوتیان، علی قلی‌زاده، علی مروی، علی 

نصری، علی نصیری‌اقدم، علی نعمت‌پور، علی نقیه، علی هنری، علیرضا 

بهبهانی، علیرضا خامســـیان، علیرضا فتـــاح، علیرضا مجیدی،  علیرضا 

نفیسی، علیرضا شاهمیرزایی، علی‌نقی قائمی‌نیک، فاطمه توفیقی، فاطمه 

دلاوری‌پاریزی، فاضل مریدی، فاطمه رایگانی، فرشید گلزاده، فرید مرجایی، 

فرهاد قدوســـی، کمیل ســـوهانی، کمیل قیدرلو، مازیار بالایی، ماشاءالله 

شـــمس‌الواعظین، مجتبی بیات، مجتبی توانگر، مجید الماســـی، مجتبی 

امیری، مجید سیاوشی، مجید شاکری، مجید مختاریان‌پور، مجید یونسیان، 

محسن بهاروند، محسن ردادی، محسن صبوریان، محسن فتح الهی، محسن 

محمدی‌ایوانکی، محســـن یزدان‌پناه، محمدامین صمیمی، محمدجواد 

اشرفی، محمدحسین خرمایی، محمد حق‌پناهی، محمد درویش، محمد 

عطایـــی، محمد عطریانفر، محمد فکری، محمد قمری‌حبشـــی، محمد 

مروتی، محمدمهدی جعفریان، محمدمهدی ذوالفقارزاده، محمد نوروزی، 

محمدامین رشیدی، محمدامین نیکجو، محمدحسین نعیمی‌پور، محمدرضا 

جلائی‌پور، محمدرضا جوادی‌یگانه، محمدرضا وحیدزاده، محمدصادق 

صارمی، محمدعلی خادم‌سهی، محمدعلی رستگارسرخه، محمدمهدی 

مجاهدی، محمدهاشم ســـمتی، مرتضی روحانی‌راوری، مرضیه آذرافزا، 

مرضیه ثقفیان، مرضیه نجابت، مســـعود اخوان، مسعود درودی، مسعود 

سالاری، مسعود شادنام، مصطفی زالی، مصطفی زمانیان، مصطفی غفاری، 

منا برقعی، منصور ملکی، مهدی اشعری، مهدی احمدی، مهدی جمارانی، 

مهدی خســـروی، مهدی رزم‌آهنگ، مهدی زینالی، مهدی فدائی‌مهربانی، 

مهدی قاســـمی، مهدی قربانیان، مهدی کوهیان، مهدی گلدانی، مهدی 

منتظرالقائم، میترا جلوداری، میثم پیل‌فروش، میثم خسروی، میثم مهدیار، 

میلاد ترابی‌فرد، میلاد گودرزی، مینو خان‌زاده، نادر صدیقی، نسیم نوروزی، 

هاجر اخشیک، سیدجواد میری، بیژن عبدالکریمی، محمدتقی جان‌محمدی، 

مصطفی موسوی‌لاری.

ادامه از صفحه یک
   یکم: منتقد صریح وضع موجود

احمـد توکلـی بـه معنـای واقعـی کلمـه در نقـد وضـع موجـود پیشـگام 

بـود، او بـا وجـود سـابقه انقلابـی و پایمـردی بـر ارزش‌هـا و آرمان‌هـای 

انقلاب اسلامی چه در زیسـت شـخصی و چه در ظهور و بروز سیاسـی، 

هیـچ‌گاه ایراد‌هـا، تضاد‌هـا، مشـکلات و چالش‌هـای موجـود را کتمـان 

نمی‌کـرد و یـک عدالت‌خـواه واقعـی بـود. در دوران ریاسـت‌جمهوری 

هاشمی‌رفسـنجانی کـه نقـد رئیس‌جمهـور تبدیـل بـه تابـو شـده بـود و 

همـه جریان‌هـا مثـل یـک قانـون نانوشـته آن را رعایت می‌کردنـد، توکلی 

بـه میـدان رقابـت بـا او پـا گذاشـت؛ نـه بـرای اینکـه دولـت هاشـمی را 

چهارسـاله کنـد، بلکـه برای شکسـت سـکوت راسـت و چپ. بـرای فهم 

فضـای سیاسـی آن روزگار مـرور دو نکتـه ضـروری اسـت؛ یکی بایکوت 

توکلی در روزنامه رسـالت در آن مقطع تاریخی درحالی‌که او مؤسـس و 

سـردبیر آن رسـانه بـود، به‌خاطـر نقد‌هـای صریحش به هاشـمی و دومی 

ممانعـت تلویزیـون وقـت از پخـش نطق انتخاباتی توکلـی به همین جرم. 

دسـت آخـر آن نطـق تلویزیونـی بـا دسـتور بالاتـر از مدیریـت تلویزیون 

پخـش می‌شـود ولـی قبـل از پخـش، حسـابی از خجالـت محتـوای آن 

درآمدنـد. توکلـی زمانـی جریـان »نـه بـه هاشـمی« را کلیـد زده بـود کـه 

»هم‌خون«‌هـای او در سیاسـت تماشـاگر تحـولات بودنـد. سرنوشـت 

»تماشـاگران« در انتخابـات 76 شکسـت تاریخی بـود درحالی‌که تصور 

می‌کردنـد به‌راحتـی رقابـت را می‌برنـد. انتخابـات مجلس پنجم و ششـم 

به ترتیب نسـخه ضعیف و قوی شـرایطی اسـت که نشـان می‌دهد پرچم 

نقـد وضـع موجـود در اختیـار کسـانی قـرار گرفتـه بـود کـه نسـخه‌های 

رادیـکال بـرای خـروج از چالش‌هـا داشـتند. توکلـی سـال 80 بـار دیگـر 

وارد رقابـت بـا رئیس‌جمهـور وقـت شـد و بعد‌هـا گفـت در آن زمـان هم 

بـر همـان مـدار »نـه به هاشـمی« ماند. فضای سیاسـی رادیـکال آن زمان 

حاصـل جمـع »انفعـال« جریـان راسـت و »تندروی« چپ‌ها بـود. نقطه 

اشـتراک ایـن دو رونـد خـروج سیاسـت از »نقـد وضع موجـود« و تلاش 

برای راهگشایی درون سیستم بود. فریاد خاتمی در 16 آذر دانشگاه تهران 

و رسـیدن جریان اصلاحات به »بن‌بسـت« رادیکالیسـم نمایشـگر خطر 

بـه حاشـیه رفتـن ایده‌هـای اصلاح‌گر واقع‌گـرا بود. توکلـی در طول دوران 

هشت‌سـاله احمدی‌نـژاد هیـچ‌گاه پرچـم نقـد صریح را زمین نگذاشـت. 

درحالی‌کـه در انتخابـات 84 هـم بـا کنـار رفتن از صحنـه رقابت و هم در 

 بـه رأی‌آوری او کمک کرد و در 
ً
بسـط ایـده عدالـت و مبـارزه با فسـاد عملا

سـال 88 هـم بـا وجـود مخالفت‌هـای صریح با بخشـی از سیاسـت‌های 

دولـت وقـت بـاز هـم پـای »نه به هاشـمی« ایسـتاد. توکلـی منتقد دولت 

احمدی‌نـژاد مانـد و بـرای اصلاح رونـد او ایسـتادگی کـرد. تـا آخریـن 

خـط زندگـی احمـد توکلـی ایسـتادن او بـر اصل نقـد وضع موجـود قابل 

رصـد اسـت. شـاید نزدیکـی یـا دوری او از بسـیاری از نیرو‌های سیاسـی 

به‌خاطـر همیـن ایـده بود.

   دوم: عدالت ستون خیمه تحول‌خواهان

نام و منش توکلی با عدالت گره خورده اسـت. او دولت هاشـمی را به‌خاطر 

اجـرای نسـخه‌های اقتصـادی ضدعدالـت نقـد می‌کـرد و توسـعه منهـای 

عدالـت را ذبح‌کننـده انقلاب می‌دانسـت. عدالـت از منظـر تحول‌خواهان 

نقطـه کانونـی اسـت، مبنـای این نـگاه بر توجه بـه وجود شـکاف اجتماعی 

عمیق در ایران کنونی اسـت که محصول سیاسـت‌های توسـعه نابرابری‌سـاز 

اسـت. نیـروی سیاسـی تحول‌خـواه کـه معتقـد بـه اصلاح از درون اسـت، 

مبـارزه بـا نابرابری‌هـای سـاختاری را در صـدر می‌نشـاند. توکلـی بـا تمـام 

وجـود بـه عدالـت و اجرای سیاسـت‌های اقتصـادی عدالت‌خواهانه اعتقاد 

داشـت. عدالـت از منظـر او البتـه تعریـف خطـی و سـاده‌انگارانه نداشـت. 

اصلاح سـاختار‌ها به‌طوری‌کـه فرصت‌هـا را به‌صـورت برابـر توزیـع کنـد 

و امـکان توسـعه را از سیاسـت‌گذار سـلب نکنـد، مبنـای فکـری او بـود. 

مقابلـه بـا تعدیـل سـاختاری در دوران هاشـمی و گران‌سـازی چاق‌کـن 

دولـت در دوران خاتمـی کـه جلـوه‌ای دیگـر از تعدیـل بـود بـر ایـن مبنـا 

رخ داد. در دوران احمدی‌نـژاد مسـئله پیچیده‌تـر شـد، تصـور اجتماعـی 

نیرو‌هـای سیاسـی نزدیـک بـه توکلی از دولت وقت با او تفاوت داشـت. نقد 

سیاسـت‌های ضدعدالـت هـم به‌سـادگی دوره قبل نبود. بعد‌هـا البته معلوم 

 هیچ‌ربطـی بـه خط‌وربـط اقتصـادی 
ً
شـد دسـته‌بندی‌های سیاسـی تقریبـا

دولت‌هـا نداشـت و مهم‌تـر فاصلـه ژرف میـان گفته‌هـا و سیاسـت‌های 

عملـی اسـت کـه منتقـد عدالت‌خـواه را بـا پیچیدگی دوبله مواجـه می‌کند. 

احمـد توکلـی امـا عدالت را مجموعه‌ای خشـک از سیاسـت‌های اقتصادی 

نمی‌دانسـت و ریشـه سیاسـت‌های غیرعادلانـه را در نـگاه اجتماعـی دنبال 

می‌کـرد. ایـن بحـث از حوصلـه ایـن یادداشـت خارج اسـت امـا نکته مهم 

تمرکز بر عدالت به‌عنوان ارزش بنیادین اسـت که اگر نباشـد، آزادی مشـروع 

و امـکان اقامـه امـر دینـی را سـلب می‌کند.

   سوم: تقابل هم‌زمان با متحجران انسدادطلب

و رادیکال‌های ساختارشکن
احمـد توکلـی را دو گـروه دوسـت نداشـتند و ندارنـد، یکـی کسـانی کـه 

نقـد وضـع موجـود را برنمی‌تابنـد و خودشـان را مصـداق اتـم انقلابی‌گری 

می‌داننـد. دوم رادیکال‌هایـی کـه نمی‌خواهنـد نسـخه‌های امیدبخش درون 

سیسـتمی مشـکلات را حـل کنـد. گروه اول از در محافظـه‌کاری و انگ زدن 

بـا توکلـی جنگیدنـد و گـروه دوم بـا ابـزار شـبه‌علمی. هـر دو دسـته به‌غایت 

دیکتاتورنـد. تمامیت‌خواهـی ویژگی مشـترک متحجران و رادیکال‌هاسـت. 

آن‌هـا اصلاح‌گر‌هـا را کـه بـا بـه میـدان آوردن چهره‌هـای میانـه سـاختار 

اجتماعـی را حفـظ می‌کننـد، دوسـت ندارنـد. توکلـی هم‌زمـان بـا اعتقـاد 

تمام‌قـد بـه اسلام فقاهتـی کـه در زیسـت خصوصی و سیاسـی او بـه عیان 

معلـوم بـود، تکثـر اجتماعی و تفاوت‌های عمومی را قبول داشـت. کسـی را 

به‌خاطـر ظاهـر متفـاوت از دایـره دلسـوزان ایران خـارج نمی‌کـرد و به‌جای 

ظاهرگرایی متحجران، نسـبت فرد و ایده‌اش را با منافع عمومی می‌سـنجید. 

توکلـی یـک انقلابـی تمام‌عیـار بـود کـه مقابـل هـر کنـش ساختارشـکن 

ضدانقلاب می‌ایسـتاد. هم‌زمـان پناهـگاه کسـانی بـود کـه خطایـی کـرده 

بودنـد و می‌خواسـتند جبـران کنند. 

 به‌خاطر تلاش او 
ً
ایـران امـروز چـرا بـه نسـخه »احمد آقا« نیـاز دارد؟ دقیقـا

بـرای کم‌کـردن شـکاف‌ها و برداشـتن دیوار‌هایـی کـه انسـجام اجتماعـی را 

تضعیـف می‌کنـد. توکلـی به‌عنـوان یـک اسلام‌گرای انقلابی کـه حاکمیت 

سیاسـی اسلام را در گروی بسـط عدالت می‌دانست، با تمام وجود به حفظ 

و حراسـت از تمـام ظرفیت‌هـای ایـران بـرای پیشـرفت ایران اعتقاد داشـت. 

انسـدادطلب‌ها بـا نفـی مشـکل و رد ایده‌‎هـای اصلاحـی بـه رادیکال‌هـا 

کمـک می‌کننـد و رادیکال‌هـا بـا ضربـه زدن بـه سـتون‌های سـاختار قدرت 

و طـرح ایده‌هـای ساختارشـکن ماننـد تنفـس مصنوعی بـه متحجرانند. راه 

امـا بـه میـدان آمـدن نیرو‌هـای اصلاح‌گـری اسـت کـه اول مشـکل را نفـی 

نکننـد و بعـد بـا به‌رسمیت‌شـناختن منافـع عمومـی، ایده‌هـای همگـرا را 

بـه صحنـه بیاورنـد. احمـد توکلـی در روش و منـش و هدف‌گـذاری یـک 

اصلاح‌گـر مهـم بود. 

   چهارم: کلید اصلاح از درون؛ واقع‌گرایی

نقطـه مهـم تفـاوت تحول‌خواهـان امـا واقع‌گرایـی اسـت. واقع‌گرایـی 

امیدبخش اسـت، ضدانسـداد عمل می‌کند. چگونه؟ فقط نفی نمی‌کند که 

ناامیـدی تزریـق کنـد. توجیـه نمی‌کند که راه اصلاح را ببنـد. ایده جایگزین 

دارد تـا انفعـال متولـد نشـود. ازاین‌جهـت »واقع‌گرایانـه« تندتریـن نقد‌ها را 

طـرح می‌کنـد و »آرمان‌خواهانـه« ارزش‌های بنیادین را در دسـت می‌گیرد. 

اصلاح از درون بـدون ‌تضمیـن کارآمـدی و بسـط ایده‌هـای وحدت‌بخش 

عمومـی ممکـن نیسـت، حتـی استکبارسـتیزی و تقابـل بـا دشـمن بایـد از 

ایـن مسـیر پیگیـری شـود. شـاید مجموعه نامه‌هـا و مکاتبـات احمد توکلی 

بـا سـران کشـور در طـول دهه‌هـا، ده‌هـا جلد کتاب شـود. او اصرار داشـت 

فقـط نفی‌کننـده خطا‌هـا نباشـد و راهـی بـرای اصلاح روند‌هـا ارائـه دهد. 

 خیـر. امـا مهم تلاش و تمرکز او 
ً
بـا همـه راه‌‎هـای او موافـق هسـتیم؟ قطعـا

بـر حفـظ یـک کلان ایـده اسـت. اینکه نمی‌توان به کشـتی در حـال حرکت 

فقـط ایـراد گرفـت و آن را منفعـل کـرد، بلکـه بایـد راه جایگزیـن بـه او داد. 

راه‌هایـی کـه مثـل بعضـی نمایش‌های مرسـوم سیاسـی نباشـد و بـا واقعیت 

تناسـب داشـته باشـد. ریشه بسـیاری از چالش‌های توکلی با جریان متحجر 

همین‌جاسـت. جایـی کـه او واقعیـت میدانی را نفی نمی‌کـرد. خداوند او را 

بـه جهـت سـال‌ها مجاهدت بر این مسـیر و دلبسـتگی او به ایـران و انقلاب 

مـورد غفران قـرار دهد. 

بیانیۀ ۱۹۱ چهرۀ دانشگاهی اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و مستقل دربارۀ بایسته‌های دفاع میهنی

روز ایستادن پای ایران است

برای احمد توکلی و میراث او

اصلاح از درون شدنی است
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